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                                                    دكتر محمارياندرضا نج  

  ات فارسي دانشگاه يزده زبان و ادبيدانشيار گرو

  آمنه جوادي نيك                                                 

ات فارسي دانشگاه يزدكارشناس ارشد زبان و ادبي 

  

   چكيده
 آن است كه سخني را اعم از كلمه ،جمله،گروه ويا وسايل دستوري ،تأكيد

 شدت يا كمال يا ،قرار دهيم و به آن   به منظورهاي بلاغي مورد توجه،يامعنايي

از موارد . گروه مي شود وروشني بخشيم كه شامل كلمه،كلام، جمله ،جمله واره

اما تأكيد  تأكيد لفظي مي توان  تكرار وآوردن مترادف و تذييل را ذكر كرد

قيدهاي تأكيدي و ايجاب معادل مفعول مطلق :  شامل موارد زير است ،معنوي

 تسويه، قيد كيفيت و حالت معادل حال مؤكّد، تأكيد با حروف تأكيدي ،حرف ربط

 وقصريا حصر،تقديم ،فعل مجهول ، تعجب، اغراق، تشبيه مؤكّد : زايد و غير زايد

  .استعاره

  با توجه به اينكه مبحث مفعول مطلق و حال در علم نحو، تأكيد لفظي و حرف 

ني و تشبيه و استعاره در علم ربط تسويه در علم صرف ، قصر و تقديم در علم معا

هاي تأكيد در دو زبان فارسي بيان مطرح مي شود، ما در اين مقاله برانيم كه  جنبه

  .و عربي را با يكديگر مقايسه كنيم

  .تأكيد، ادبيات تطبيقي، زبان فارسي، زبان عربي، بلاغت: كليديه هاي واژ
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  مقدمه -1

 اسم باشد و جز ،يعني خواه تابع: ابع مطلقت. 1:  شامل سه قسم است،تأكيد در اصطلاح
يكي از توابع . 2 ؛نامند عبارت از تأكيد لفظي است و آن را تأكيد صريح نيز مي، و آن آن

 حال و ، يعني؛كندو آن تابعي است كه امر متبوع را در نسبت يا شمول مقرر:  اسمةپنجگان
 از ،حالت متبوع را نزد شنوندهبه عبارت ديگر، . كندشأن آن را در نزد شونده ثابت مي

زيد «: مانند. كنداليه بودن آن مقرر مي يعني از لحاظ منسوب بودن يا منسوب،لحاظ نسبت
شود كه منسوب يا سان در نزد شنونده ثابت ميبدين.  »ضرب زيد زيد «و»قتيل قتيل
است كه نه  آن ،نوع سوم از تأكيد. 3  ؛متبوع است نه جز آن، اليه در اين نسبت منسوب

تابع اسم باشد و نه جز آن، از قبيل تأكيد فصل به مصدر آن كه به جاي تكرار فعل به كار 
ست بلكه ني ،يعني تأكيد لفظي و معنوي، شامل تأكيد مصطلح فقطاسلوب تأكيد . رودمي
اي را در باب زبان شناسي  مبحث ويژه،شود كه خود گاه تا حروف نيز كشيده مي، آنةدامن

،  آنچه گاهي موجب تأكيد مي شود ،در زبان شناسي جديد. دهد اختصاص ميبه خود
  . براي يك مقصود، يعني آوردن دو عامل همساز در زبان؛حشو است

  لهئبيان مس -1-1

. 2 ،رفع ترديد يا انكار مخاطب. 1: جمله را براي اين مقاصد و فوائد تأكيد مي كنند
طبق . 7 ،اظهار دلتنگي.6 ،ابراز خلوص. 5،ر ترس اظها.4 ،كمال عنايت. 3 ،التماس و ابتهال
گاهي كلام را براي نشان دادن عظمت واهميت )186: 1383فرشيدورد،(.رواج و عادت

انّك لعلي خلقٍ ):  59 :1382صادقيان ،(مضمون وكمال عنايت بدان ، با تأكيد بيان مي كنند 
تور و بلاغت فارسي و عربي  دسةمبحث تأكيد از مباحث تاريك و ناشناخت). 14قلم ،(عظيم 

. زيرا هم در نحو مورد نياز است و هم در بلاغت و نقد ادبي ترين مباحث است و از مهم
در . براي آن تعيين نگرديده استي نارسا تبيين شده و فصل مشخص،در فارسياين مبحث 

ميان گاهي سخن از تأكيد به ، معنا كه براي توجيه اعراب كلمات ةنحو عربي هم نه بر پاي
 كلام مؤكد با مقتضاي ة در بار، در مبحث معاني، اما در بلاغت عربي آورده شده است

  . بدون اينكه علائم و نشانه هاي آن را بيان كنند،حال سخن گفته اند
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   تحقيقةپيشين -1-2

هاي  شيوه،» ادبيات و نقد ادبيةدربار«در جلد دوم كتاب ) 1373(خسرو فرشيدورد 
جمله و «نيز در كتاب .  و همچنين جمله را در زبان فارسي شرح داده استتأكيد انواع كلمه

 زبان و ادب  فارسي   مطالبي را با عنوان جمله هاي تأكيدي در،»تحول آن در زبان فارسي
 مثل تكرار،قصر،اغراق و ، وسايل عام تأكيد واز جمله موارد عام تأكيدذكر مي كند؛ 

هاي اسلوب « ة در مقال،)1383(مينا جيگاره .  قسم مثل قيد،، موارد خاص تأكيد ،تعجب
است هاي تأكيد در زبان قرآن از جايگاه بلاغت پرداختهبه بيان شيوه،» تأكيد در زبان قرآن

 ة             محمد حسن رباني در مقال. گيردكه تأكيد در اسناد، مسند و مسنداليه را در بر مي
اي تأكيد در قرآن را تأكيد لفظي و معنوي، تأكيد با ه شيوه،»هاي تأكيد در قرآنگونه« 

 مانند ،هاي بلاغي تأكيدروف جر، حروف تأكيد و نيز شيوهحقسم، بدل، عطف، وصف، 
دستور زبان فارسي، « ةاحمد شفايي در مقال.  بيان كرده است،التأخير و التفاتتقديم ماحقه

خويش و خويشتن كه جانشين  به بررسي ضميرهاي مشترك خود و ،»هاي تأكيديجانشين
هاي تأكيد در زبان از آنجا كه تحقيقات انجام شده، اسلوب.  پرداخته است،تأكيد هستند

فارسي و عربي را جدا بررسي كرده  است، اين مقاله تلاش مي كند تا به اين سؤال پاسخ 
ه اندازه  تا چ،چه در بلاغت و هاي تأكيد در دو زبان عربي و فارسي،چه در نحوشيوه: دهد

  ند؟ ابه هم نزديك
   بحث-2

  تعريف تأكيد -2-1

 به ،معنايي يا وسايل دستوري يا      آن است كه سخني را اعم از كلمه ،جمله يا گروه و
 ،تأكيد. قرار دهيم وبه آن شدت يا كمال يا روشني بخشيم  منظورهاي بلاغي مورد توجه

: الف ـ  عام:  تأكيد بر دو نوع است. گروه مي شود وشامل كلمه،كلام، جمله ، جمله واره
موارد . به يكي از اقسام كلمه يا جمله:    ب ـ خاص ،شامل همه يا بيشتر اقسام كلمه وجمله

 ـ تكرار  1: ست  ا هرچهار صادق،عام تأكيد كه براي كلمه و جمله وگروه وجمله واره
ـ  7 و  ـ تعجب6 ، ـ اغراق و مبالغه5 ، ـ عطف4 ،ـ وصف3 ،ـ قصر2 ،وآوردن مترادف

تأكيد در عربي،تابعي است كه براي تقريرماقبلش  )403 :2،1373فرشيد ورد ،ج.(تضاد
  ): 164 : 2،ج1382الشرتوني، . (لفظي و معنوي: ذكرمي شود و بر دونوع است
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  تأكيد لفظي. الف-2-1-1

  : تكرار وآوردن مترادف- 1- 2-1-1
 تأكيد لفظي ، به آننحو عربي ترين طرق تأكيد است كه در   يكي از مهم،اين شيوه 
 ،تكرار. جمله واره هم تعميم داد ورا به كلمات مركب ، جمله توان آنگويند و ميمي

 ، در مقابل بعضي از اصوات، قيود نفي وتأكيد وپيوند نمي شود شامل حروف وابسته ساز و
  :زياد تكرار مي شوند

  لب كن محرمي برجه طهان و هان هشدار برناري دمي            اولاً
  )616: ،دفتر سوم1389مولوي، (

  )165 :ق1410الدقر، (  شاذ است،»انّ« مثل ،اتصال دو حرف تأكيد
   الكريم يحلمُ ما لم                    يسرين ماجاره قد ضيماانّ انّ
  )287: 1387بهار،( تو نه مشت روزگاري              اي كوه نيم زگفته خرسندني ني
الدقر، معجم القواعدالعربيه، ص (حب بثنه انهّا اخذت علي مواثقا وعهودا ابوح ي لا لا

165(  
  : ولي بيشتر بدون كسره وعطف است  گاهي با كسره و گاهي با واو عطف،تكرار

  گر به هوشياري نگشتم بت پرست      پيش بت مصحف بسوزم مست مست
  )77 : 1383عطار،(

الدقر، معجم القواعدالعربيه،ص ( دعاء و للشرّ جالب الي الشرّ/  المراء فانهّفاياك اياك
165(  

 ة تأكيد به وسيل،در زبان ما. آوردن مترادف را نيز در حكم تكرار لفظي مي شمارند
 تكرار ةيكي از فوايد تأكيد به وسيل.  تكرار استةتر از تأكيد به وسيل  متداول،مترادف

 از لحاظ نقش  مترادف معمولاًة كلم.وآوردن مترادف، جلوگيري از توهم و اشتباه است
 دومي هم مفعول ، پيش از خود است؛ يعني اگر اولي مفعول باشدةنقش كلم  هم،دستوري

  :  تكرار آوري به حساب مي آيدةجزء تأكيد به وسيل، موارد زير. است
 ؛ تأكيد لفظ اول باشد،اي كه دومي آوردن دو لفظ به دنبال هم است، به گونه: ـ اتباع 1
  )34 :1381ذاكري، (.شيله پيله، اخم تخم، آس و پاس، تب و تاب و بود و نبود: ندمان
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 از اقسام ذكر مترادف ،ـ گاهي تقويت كلمات ضعيف كه خود نوعي تأكيد است 2
  :است

هاي  به اسم تفضيل»تر«ـ افزودنب ؛اخلاق هاوجوهات، امورات،:جمع الجمع، مانند:    الف
 ج ـ افزودن پيوند وشبه پيوند مكان به آخر اسم مكان؛ تر ياولبهتر، بيشتر، :فارسي وعربي

 معبدجاي ،دراين جايگاه كه اكنون آتشگاه كركوي است: »معبدجاي«هاي عربي، مانند 
سزا خود همين : در قديم» را«و» مر«د ـ اجتماع ؛)36 :1314،تاريخ سيستان(گرشاسب بود

: استمرار عادت » ي«و»مي«اجتماع  ه ـ ؛)6 ة قصيد:1370ناصرخسرو، (است مر بي بري را 
 و ؛)5سعدي،باب ( رفتمي هميستي كه با زاغي به ديوار باغي بر خرامان  اآن،لايق قدر من 

 ز ـ ؛خودم،خودت، خودش: ـ افزودن ضماير منفصل به ضماير مشترك در زبان محاوره
ح ـ ؛)ممولوي ، مثنوي، دفتر سو( داروي ماساختي ،يك طبيبي: نكره» يك«و» ي«اجتماع 
  .سلامتي،راحتي: مصدري به مصدرهاي عربي» ي«افزودن 

» شده«  ي ـ تأكيد اسم مفعول با؛موروثي،قديمي: صفت ساز به صفات» ي«طـ افزودن 
ك ـ پي آوري كلمات متناسب باهم نيز سخن رابه تأكيد از راه مترادف ؛كشته شده: مانند
 مفيد تأكيد نيز ،)پي آوري (د  تنسيق الصفات واعدا،بنابراين.  نزديك مي كند،آوري
  :هست

چنان بردند صبر از دل كه تركان خوان /كار شهرآشوب فغان كاين لوليان شوخ شيرين
  را يغما

  )3غزل:1381حافظ،(
فرشيدورد، .( شامل حروف اضافه وپيوند هم مي شود، برخلاف تكرار،مترادف آوري

بهتر است اين نوع تأكيد .ه است گاهي نيز براي جمله و جمله وار،تكرار). 399 :2، ج1373
         ): 169  :1382فرشيدورد،(را تأييد يا عطف بيان بناميم

     منزل آن مه عاشق كش عيار كجاست/ اي نسيم سحر آرامگه يار كجاست   
  ).143  :1381حافظ،(
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  عطف  -2-1-1-2

هاي  عطف با بعضي از گروه. شود گاهي موجب تأكيد مي،عطف كلمات متناسب
 بيشتر موجب تأكيد ،)حرف ربط تسويه(چه....هم، چه ....نه، هم....نه:  از قبيل،گسسته قيدي

  )140: 2،ج 1382الشرتوني،  (.براي جمله واره و كلمه: است
   سلامية پيامي نه به خامةعجب از وفاي جانان كه عنايتي نفرمود         نه به نام

  )468 غزل :1381حافظ، (
رفاهي، ( ما جائني زيد و لا عمرو: راي تأكيداستمقرون به واو عطف زائده ب» لا«
1349: 167 (  

  مفعول مطلق -2-1-1-3

مفعول مطلق .  از لفظ آن ذكر شده باشد،ست ازمصدري كه بعد از فعلي اعبارت
 ).164/نساء(تكليما كلمّ االله موسي ): 198 :1354هاشمي،( مؤكد عامل است،تأكيدي

 مثل ؛ مفعول مطلق بدون عامل هستند،ش مي آيند پيةمصادري كه براي تأكيد مضمون جمل
مثل ؛ به مصدر تأويل مي شود، گاهي عبارت)302: 1373خرم دل،(.حقّا،حتما،جدا،البتهّ

  :است» تطويفا«به جاي » ما اطوف«بيت حطيئه كه 
  )92 :بي تاابن هشام،( اطوف ما اطوف ثم آوي    الي بيت قعيدته لكَاعِ

:  مانند؛در زبان فارسي ، همان قيدهاي تأكيد و ايجاب هستندمعادل مفعول مطلق عربي 
، ، البته، قطعاًحتماً: انداي كه وارد زبان فارسي شدهنيز قيدهاي عربي...هرآينه، براستي، و

بتّا ). 4/يونس (  حقّاًإِليَهِ مرجِْعكمُ جميِعاً وعد اللهِّ ) 304الشرتوني، مبادي العربيه،ص  (.حقاً
   )113: بديع يعقوب( .هاي ديگر البته در عربي هستند ه و بتاتا صورتو بتّ

  ) 142ويس و رامين،ص ( نه سنگيني نه روئين     در انده چون تواني بود چندينهرآئينه
  حال مؤكّد -2-1-1-4

قسم اول  با .   بردو قسم است،حال مؤكّد.  به مؤكّد وغير مؤكّد تقسيم مي شود،حال
 از نظر معني با عامل ، متفاوت است و دوم،ني متحّد اما از جهت لفظنظرمع عامل خود از

در زمين به فتنه وفسادگري  : مفسدينولا تعثوا في الارض «: نوع اول. خويش متحد است
راهنمايي  را به رسالت و تو وما « رسولاوارسلناك للناس «: نوع دوم). 60بقره،(» مپردازيد
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 ،در فارسي) 399: 2، ج1382الشرتوني ،(».كافي استرسالت تورا تنها خدا  فرستاديم و
  . تأكيدي نداردةمعادل قيد كيفيت است كه جنب

  بدل -2-1-1-5

 ب ـ بدل بعض از ،»جاء اخوك ابراهيم«:الف ـ بدل كلّ از كل:  سه قسم است، بدل 
بحث ما مربوط به بدل .»اطربني البلبل تغريده« اشتمال ج ـ بدلو» قرأت الكتاب نصفه«:كل

آوردن بدل براي   هم معني هستند وكاملاً،مبدل منه كه بدل و ستكل ازكل ا
 شجاعت ة، حيدر كرار، اسو)ع(علي). 149 :3،ج1382الشرتوني،.(تأكيدبيشتركلام است

  )7و6/فاتحه( الذين انعمت عليهم صراطاهدنا الصراط المستقيم.است
  )تذييل ( اطناب  -2-1-1-6

 باهم  هر دو جمله تقريباً،ظر معنياي  را به دنبال جمله ديگر مي آورند كه از نجمله
  ) 121 :1382صادقيان، .( نخست را مؤكّد مي كندة جمل، دومةند و جمل امساوي

  .اتّفاق جهان توان گرفته اتفّاق ملاحت جهان گرفت     آري به              حسنت ب
  )87غزل  :1381حافظ،(

» .... ذابوء الْعس ونَكُمومسونَ يمنِْ آلَ فِرعيكُميونَ نِساءَسثتحيو ناءكُمونَ اَبحذب «
  )49/بقره(
 تحذير  -2-1-1-7

آگاه كردن مخاطب است بر جرياني مكروه تا خود را از خطري يا فعل ناپسندي دور 
       توقّ ، منصوب واحذر،تجنّب:  از قبيل ، فعل محذوفيةاسمي است كه به وسيل. بدارد

اياك والكذب ، اياك : وعش صورت مي گيردتحذير گاهي به لفظ اياك و فر.مي شود
  )99 : 1370رادمنش ،(اياكما من النفّاق  : اياك  والشّر

  پيش ما رسم شكستن نبود عهد و وفا     االله االله تو فراموش مكن صحبت ما را
  )381 :1382سعدي ،(

  اغراء  -2-1-1-8

: از قبيل  ، فعل محذوفيةاسمي به وسيل.  تشويق مخاطب است بر امري نيكو وپسنديده
  )298  : 1373خرم دل،( .اطلب ، منصوب مي شود و الزم

   انّ من لا اخا له     كساعٍ الي الهيجاء بغير سلاحاخاك اخاك
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  تأكيد ضمير   -2-1-1-9

 ،اين  علاوه بر؛ست ا براي تأكيد ضمير هم صادق،  طرقي كه براي تأكيد اسم گفته شد
  :طرق خاص ديگري هم براي ضمير وجود دارد

  : ضمير منفصل را تأكيد مي كرده اند، گاهي با ضمير متصل،مـ درقدي1  
بستر داشتن  را        بايدت بر خاك خواري خفت و تو تو بيمار  هواي نفس باشي  مر تا

  )142سنايي، قصيده (
  ضماير متصل يا عكس آن+  ـ ضماير مشترك 2

   بگويد توخومن نگويم چه كن ار اهل دلي /ساقيا سايه ابر است و بهار و لب جوي
  )484غزل  :1381حافظ، (

  )289  :1354 هاشمي،(نفسي و ذهبت انا نفسهجاء هو 
  ):114/بقره(اسكن انت و زوجك الجنه: ضماير منفصل+  ـ ضماير متصل 3 

  كه از پرده برون آيند خوبان         كه خط آمد ز خاقانشنيدي تو
  )243 :1386 مولوي، (

كوفي ها بر اين باورند در .دا و خبر ، مفيد تأكيد استضمير فصل يا عماد در ميان مبت. 4
  )706 :1380 الانباري،(.براي تأكيد مي آيد و »نفس«به جاي »هو« ، »زيد هو العاقل«
  تأكيد معنوي -2-2

جاء «: مانند؛ست ازآنچه رفع توهم مضاف به مؤكد را مي كند ا عبارت،تأكيد معنوي
شرتوني،  (.»جاءالقوم كلهم«:  مانند؛ را مي كند شمولة ارادنبوديا رفع توهم . »التلميذ نفسه

تأكيد :  بو»عين«و»نفس«:تأكيد نسبت: الف:   استدو نوع، تأكيد معنوي )164: 2،ج1382
 مفرد وجمع را مؤكد مي كنند ،»عين«و» نفس« . »كلا،كلتا،كل، اجمع، جميع، عامه«: شمول

، ذكر ومؤنث و فروع آنها در افراد وجمع وم،و به ضميري اضافه مي شوند كه با مؤكد
     مؤنث مثني را مؤكد ، »كلتا«مذكر مثني و» كلا« . »جاءت المرأة عينها«:مطابقت مي كند

:  با مؤكد مطابقت كند،ناچار از اضافه كردن ضميري هستيم كه در تثنيه كند ومي
 ). 160  :3، جهمان.(»رأيت اختيك كلتيهما«و » سافراخواك كلاهما«

  مگر از آتش دوزخ بودش روي رهائي/ توحيد تو گويد همهائي سنلب و دندان
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  :1410ابن هشام،(.را تأكيد مي كنند» كل « غالباً،اجمع جمعاء و اجمعون و جمعاوات
  .)39/حجر(لاغوينهّم اجمعين، ) 30/حجر( مثل فسجد الملائكه كلّهم اجمعون )416

  تأكيد با حروف -2-2-1

ند و اغلب براي توضيح يا تأكيد  كه از نظر معني زايد حروف تأكيد -2-2-1-1
كه معمولا » از«، »را«، » براي«، » اندرون«، » درون«،» در«، » به«، » بر« :  مثل؛آورده مي شوند

  :» اندر«مثل ) 140  :1373 خيامپور،(در متون قديم براي تأكيد به كار مي روند 
  )سعدي(چوبينند كاري به دستت اندر است      حريصت شمارند ودنيا پرست 

اليس االله بكافٍ :  در عربي با زائده در خبر ليس،يا خبر ما و لا شبيه ليس تأكيد است
ابن عقيل، .(وما ربك بظلّام للعبيد. اش كافي نيست؟براي بنده)مهربان(آيا خداي...عبده
نفي براي )29/حديد(در لئلّا يعلم اهل الكتاب الّا يقدرون علي شيء). 450: 2، ج1389

  )366  :1410 الدقر، (يعني ليعلم تأكيد است 
   لام ابتدا 2-2-1-2

.  مزحلقه است ،وارد شود» انَّ« اگر بر خبر و لام ابتدا ناميده مي شود،لام تأكيد با مبتدا
  )68  :1387 موسوي،(».انّ عليا لجالس«
   حروف مشبهه بالفعل-2-2-1-3

اين . » كأنّ، لكنّ، لعلّ، ليتإنّ، أنّ،«: شش تا هستند كه عبارتند از،حروف مشبهه بالفعل
براي تأكيد به »أنّ«و»انّ«ندكه از مجموع شش حرف، دو حرف  احروف متضمن معناي فعل

 )164/نساء( . يقينا خدا تواناي شكست ناپذير است:إنّ االله كان عزيزا حكيما«:مي روند كار
 ،سرانبرخي مف. ستا معادل قيود تأكيد وايجاب ،كه در فارسي)145: 1373خرم دل،(

 از تأكيد بيشتري برخوردار است زيرا ،»كاف« در مقايسه با ،»كانّ«معتقدند كه تشبيه با 
  .دال بر تاكيد است» انّ«مركب از كاف تشبيه و 

  لاي نفي جنس -2-2-1-4

» انّ «،در معنا. خوانده مي شود»لاالتبرئه«كند و به نام عمل مي» انّ«  مانند،لاي نفي جنس
لاريب ) :174  :1354هاشمي، (براي تأكيد نفي است ، »لا«است و براي تأكيد اثبات 

  :در زبان فارسي است» نيست...هيچ« معادل ،اين لاي نفي جنس). 2/بقره(فيه
  مي خور كه عمر سرمد گر در جهان توان يافت      جز باده بهشتي هيچش سبب نباشد 
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  )216غزل:1381حافظ،(
تأكيد بيشتري دارند و بر نفي جنس ،ه بيايند نكر» ي«و اسم با » بي«قيدهايي كه از 

  ):177  :1382 فرشيدورد،(،دلالت دارند؛ مثل بي شكي، بي ترديدي
   باطل شود     گريه او نيز بي حاصل شودبي شكيپس نمازش 

  )1389،5/300مولوي، (
  حروف قسم -2-2-1-5

 ،ن حروف قسمدر ميا. كار مي برنده  براي بيان تأكيد و تصديق سخن بقسم را غالباً
  و»االله«به اسم جلاله» تاء قسم«و»والسماء«:  مانند؛به اسم ظاهر اختصاص دارد» واوقسم«

لفظ قسم وقتي كه به .  اصل حروف قسم محسوب مي شود،درواقع» باء قسم«. »تاالله«: مانند
» لام«با آوردن،گاهي قسم كه مفهوم مؤكّد دارد.تأكيد داردصريح وبراي بيان سوگند باشد،

» لام«لازم است مقرون به، مثبت باشدة اسمية جمل،هرگاه جواب قسم.  نيز مي شود ؤكدترم
در اول جواب قسم عنوان شود ،» أنّ «ويا » واالله ان صبرتم لهو خير الصابرين«:  مانند؛باشد

يا » واالله انّ الكافر هالك «: كلام با تأكيد بيشتري همراه خواهد بودكه در اين صورت ؛
 .»واالله انّ المومن لفي نعيم «:  مانند؛ در جواب قسم عنوان شوند،» لام –أنّ «و  اينكه هرد

 ، اگر جواب قسم،»واالله لقد احسنت«: اقتران يابد،»قد ـ لام«هرگاه جواب قسم به دو حرف
 ؛ اقتران جواب قسم به لام ونون تأكيد لازم است، فعليه ومثبت وفعل مضارع باشدةجمل
برجواب » ما، لا، ان« حرف نفي ، منفي باشدةهرگاه جواب قسم، جمل. »نّيمينا لأذهب«: مانند

سوگند به قرآن كه نيستي تو، مگر فردي : والقرآن ان أنت الا صالح «:  مانند؛شودوارد مي
معادل فارسي آن قسم به سوگندان مغلظه، ). 383 : 3، ج1389ابن عقيل، . (»صالح ونيكوكار

  .استبه خاك پاي عزيزت 
   كه عهد نشكستم     زمن بريدي و با هيچ كس نپيوستم  خاك پاي عزيزتبه   

  ) 541 : 1382سعدي، (
   حرف ردع-2-2-1-6

ة سخن  براي زجر ومنع گويند،»كلّا« واين لفظ استردع، درلغت به معناي بازداشتن 
 ،»كلّا«:  اگر كسي سخن نادرستي بگويد، به اوگفته مي شود مثلاً؛كار مي روده  بنادرست

گاهي .با تأكيد همراه است» كلّا«كه اين لفظ يعني چنين سخني مگو كه صحيح نيست
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كلّا «. » زود است كه بدانيدكلّا سوف تعلمون ـ محققاً«: مانند؛است» حقا« به معني ،»كلّا«هم
 ابن عقيل، . (» انسان از حد ومرز خويش گذشته وطغيان مي كندتحقيقاً: انّ الانسان ليطغي

  :در فارسي است » هرگز «، معادل قيد تأكيد يا  نفي، بنابر اين)408 :3،ج1389
  هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود     هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود

  )223،غزل1381،حافظ (
مانند قول فرزدق در ؛ ظرف زمان ماضي مبني است كه به معناي هرگز آمده است ،قطُّ

  ) :305 : 2، ج  1379صفائي، )(ع(مدح امام سجاد
  ما قال لا قطُّ الّا في تشهده     لولا التشهد كانت لاؤه نعم

   حروف تنبيه وتحضيض-2-2-1-7

مقصود اصلي گوينده ازعنوان ساختن چنين . »ها ، اَلا ، ما«:  عبارتند از،حروف تنبيه
دو .  به مضمون كلام التفات كند،ست كه شنونده به طورجدي و مؤكّد اآن،حروفي
 قبل از غالباً،» اَلا«وارد مي شوند با اين تفاوت كه »اسميه و فعليه«ةتنها برجمل،»اَما، لا«حرف

 آگاه باشيد كه ايشان از :اَلا انهم هم الاحباء «: مانند؛وهمچنين قبل از ندا  واقع مي شود» انّ«
م كه به  از تو درخواست مي كن،آگاه باش اي چشم: اَلا يا عين اسعديني  «،»ند ادوستداران

     فاصله »انّ«يا اينكه به »هذا«:  مانند؛برسر اسم اشاره وارد مي شود» ها«.»من كمك كني
با فعل » ها«. »آگاه باش كه همانا اين شخص خواهد آمد:ها انّ ذا آتٍ« :مانند؛مي شود

آگاه ومتوجه باش كه به صورت پيوسته ومدام :ها قد شربت مدامه «: ماضي مقرون به قد
جملة تحذير وتنبيه است كه جنبه شبه،در فارسي )408 :3، ج1389ابن عقيل، . (نوشيدي

  ... ومبادا، اي امان، زنهار: واژه هايي از قبيل )242 :1382 و گيوي،انوري (.تأكيدي هم دارد
   از ين بيابان  وين راه بي نهايت زنهاراز هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزود      

  )94غزل: 1381حافظ، ( 
، طلب ودرخواست ،از حرف تحضيضهرگاه حرف تحضيض بر فعل مضارع وارد شود

         چرا از خداوند طلب آمرزش  :هلّا تستغفر االله «:  مانند؛ شودتوأم با شدت اراده مي
   )409 :3،ج1382 الشرتوني،. ( يعني بايد طلب آمرزش كني،»نمي كني؟
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   اما تفصيليه-2-2-1-8

  )37  :،1410معصومي،(.مفيد تأكيد است،»اما انت فذاهب«ة جملاما در :زمخشري گويد
  ): حرف اضافه( تأكيد وابسته ساز -2-2-1-9

 يعني اسمي كه بعد از ؛ اسم مكسور تأكيد مي شودة امروز بيشتر به وسيل،حرف اضافه
   : از اين قرار است ،طرق خاص تأكيد پيوند. به علت ة ،به سبب، به وسيل:وابسته ساز مي آيد

 اينكه ، مگر اينكه، الا ة ـ به وسيل2.    اگر كه ، مگر كه، هرچندكه: »كه «ة ـ به وسيل1
  .بعضي در حصر امده است: اينكه

   تأكيد اسم -2-2-2

ه خويشتن، به خود ، به  ب و امروز فارسي در ـ به وسيله خود، خودم، خودت ، شخصا1ً
 اين.  قديم فارسي خويش درذات و به نفس خويشه  ب ونفسه، به تنهاي تن، به تن خويش،

 يعني ؛ براي دفع توهم مجاز است،گونه تأكيدها كه درعربي تأكيد معنوي ناميده مي شود
خود نپوشيد اين ه حافظ ب« ،» حسن خودش آمد نه پسرش«  كهگوينده مي خواهد بگويد

معادل تأكيد معنوي در عربي كه با نفس، عين و ) 5غزل : 1381حافظ،  (. مي آلودةخرق
  ).568 :1425  غلاييني،. (رأيت القوم كلهم.  جاءالرجل عينه، و الرجلان انفسهما: آيدمي...

كلماتي مي آورند تا نشان داده شود كه مفهوم ، ـ براي تأكيد اسم ها وضماير جمع 2 
 تأكيد توهم عدم به آن افراد است نه شامل بعضي از آنها و در عربي ة شامل هم،جمع

الف ـ واژه هايي مي آيند :  بر چند قسم است،اين عناصر در زبان فارسي. شمول مي گويند
، يكي ، پاك، كلاً، مجموعاًهمه، جمعاً:  مانند ؛ دلالت دارند،كه بر كمال و كليت تأكيد

كلي، در زبان فارسي امروز ، همه شون، همه تون ،پاكتون، پاكشون، در زبان ه ب و يكي
فارسي در ....تمام وه فارسي محاوره، تمامي، سراسر، يكايك، زسرتافرود ، يكبارگي، ب

همان ...:  و  يعني همه و جمعاً؛ جدا جدا تفكيك شوند از نظر عربي اين قيدها بايد.قديم
: اليه مرجعكم جميعا وعداالله حقا «:  در نقش حال يا مفعول مطلق، عربي استجميعاً

 ة در اين آي.» خداستة وعد،ي او خواهد بود و اين به حقيقتبازگشت شما همه به سو
 فعل و  برگاهو اسم  براينها گاهي. آمده است» كم«اليهحال از مضاف، » جميعاً«شريفه، لفظ

  : ندكن تأكيد مي   صفت  برو بندرت جمله بر 
  )50 :1368بيهقي،.( بدانستتماميه باندازه   با ايشان براند وتماميه بحال خويش 
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ج ـ بعضي از .  ايشان هردو را بيرون آوردند:  مثال ؛مي آيند» هر«   ب ـ اعدادي كه با 
آنها هركدامشان : كدام هركدام ، هريك ، هيچ: مانند؛واژه هايي كه با هر وهيچ مي آيند 

 دو ةد ـ به وسيل. آمن القوم كلهّم : كيد معنوي عربي با كل يا جميعأمعادل ت. :مردي هستند
  .خرد وكلان ، وضيع وشريف  : يد متضاد صفت يا ق

   »جرم راه رفتن نيست ره هموار نيست:   گفت مي رويافتان و خيزانمستي زان سبب :گفت
  )134  :1381اعتصامي، (

دار وندار، سود و زيان، ازسياهي زغال تا سپيدي :  مانند؛هاي متضاد  ـ عطف اسم3
، حتي. حتي بچه ها، همه آمدند :ن هاي آ  ـ به كار بردن پيوند حتي ومترادف4. نمك

 ،4 ج،1367شريعت ،(.»رأسهاي اكلت السمكة حتّ«:مانند.حرف عطف عربي نيز هست
 تر از قند هاي شيرين سخن:  مانند؛ اسم تأكيد مي كند بر ـ صفت تفضيلي وعالي5) 326ص

  )139/آل عمران (.انتم الاعلون)417 - 413:  1382فرشيدورد ،.(،بهترين مردم
 معادل لاسيما در ،، بتخصيصه كار بردن پيوندهاي تخصيص، بخصوص ،مخصوصاً ـ ب6
  )333 :1373 خرم دل، (.لاسيما يوم بداره جلجل: عربي

  خاصه رقصي كه در آن دست نگاري گيرند/ رقص بر شعر تر وناله ني خوش باشد 
  )185غزل :1381حافظ،(

  تأكيد صفت  -2-2-3

  ؛خورده شده: شده +  ـ صفت مفعولي 1:  د ها تأكيد مي شو صفت بياني از اين راهبر   
 ـ صفات 3؛  )280 :1354 هاشمي،) ( موثوق به(عالم ثقه:  ـ مصدر بجاي صفت يا خبر2

 ـ صفات وقيود 4 ؛سه اصله درخت : تا ، عدد، نفر، فروند ، اصله: عددي با كلماتي از قبيل 
افزودن  ـ با 5 ؛چنان  آن : تأكيد مي شوند» هم« و» اين«و» آن«به وسيله » چنين«و» چنان«

  . مصنوعي ، قديمي : پسوند به آخر صفات مانند 
  تأكيد قيد -2-2-4

ند  ا براي قيدهايي كه با صفات بياني مشترك،مواردي كه براي تأكيد صفت گفته شد
گذشته وحال با  در حالت گونه قيدها  بعضي از اين،امروزه بر علاوه براين؛نيز صادق است

 قيد بر.بناچار ، بناگاه در امروز ، و بناگهان و از ناگه :  مانند ؛كنندتأكيد مي » از«و» به«
افزودن پسوندهاي . هم امروز ، هم اينجا : تأكيد مي كنند» هم«گاهي با ،هاي قيدي  وگروه
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و چند  مست وار ،گستاخ وار ، صدبار ، هزار بار:  مفيد معني تأكيد بوده،قيد ساز در قديم
 قديم از قيدهاي تعجب ومقدار بوده اند وسبب  فارسيون دردر امروز وچ) چقدر(وچه 

  )417 ـ 413 :1373 ،فرشيد ورد : (تأكيد قيدهاي ديگر مي شده اند
  )سعدي( چه خوش گفت زالي به فرزند خويش        چو ديدش پلنگ افگن وپيلتن 

   تأكيد فعل -2-2-5

ـ در قديم با 1:  تأكيد كردفعل بر  مي توان نيز با اين وسايلعلاوه بر موارد عام تأكيد ،
: با كه   ـ2 ؛)8  :1368 بيهقي،(اما برادر راه رشد خويش بنديد : با ماضي» ب«پيشوند 

 مثل ده برو كه رفتي و  گاه ،رفتم كه رفتم وگاه غير مكرر:  مكرر است ةگاهي بين دو جمل
   )180 :1373 فرشيدورد،  ( . پايه مي آيدةبا جمله وار

  :1381حافظ،(فردا ببردكه اگرامروز نبردست /ت مشو ايمن از اورهزن دهر نخفتس
160(  
هاي قيدي كه بر كليت و   ـ به وسيله قيود وگروه4؛در قديم » مي«و » همي«  ـ با 3  

 ،ازميان افعال ـ6؛ ـ با قيدهاي پيشوندي فرا،فرو، فراز 5 ؛هميشه،دائم:كننددوام دلالت مي
 ـ به وسيله قيدهايي كه از كلمات 7 ؛ خودي خود مؤكّدنده فعل تأكيدي ب  نهي و وامرفعل 

ار بردن مضارع به جاي امر ـ به ك8 ؛كنندمكرر ساخته مي شوند و بر استمرار دلالت مي
فعل مؤكدّ .  9 ؛)424ـ420 :1373 فرشيدورد، (بخصوص با اصوات تنبيه وتحذيرونهي،

لا ترغبنّ «. يفه افزوده شده باشدمضارع يا امري است كه به آخرآن نون تأكيد ثقيله يا خف
  .، اُكتبنّ »فيمن زهد عنك

   وصف -2-2-6

: مانند.  دلالت دارند،ها وكلماتي كه بر شدت وكثرت و فراواني تأكيد  گروهةبه وسيل
 امروز، و نيك، عظيم،  فارسيدر...همه، يك دنيا، فوق العاده و قدر، اين بسيار، سخت، اين

 موجب  اگرند وا قيد،فعل و صفت و قيد و جمله را مقيد كننداينها اگر ....  صعب، بس و
گاهي صفت جاي موصوف ) 171:1382فرشيدورد،(.ند ا صفت،تقييد ساير كلمات شوند

ناز كم كن : ها مي شوند و درآن حال نيز برمبالغه وتأكيد دلالت دارند؛مانند بسي ، خيلي
كه معادلش در عربي، وصف )81 غزل  :1381 حافظ،(كه دراين باغ بسي چون تو شكفت 

 )10/سوره جمعه(اذكروااالله  كثيرا:جانشين مفعول مطلق است
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 )ويژه سازي(  قصريا حصر-2-2-7

از موضوعات علم معاني است كه گوينده موصوفش را به داشتن صفتي ،قصريا حصر
 دو طرف وجود ، بنابراين در قصر؛تأكيد است،خاص توصيف مي كند و غرض از بيان آن 

كه » ويژه«يا » ويژه شده براي او«يا » منحصر «يو ديگر»  مقصور«يا » ويژه شده« يكي :دارد
 وابسته سازها و)حروف ربط( بجز پيوندها، كلمات.براي او ويژه شده است چيزي فقط

 ـ موصوف 2؛ ـ صفت بر موصوف1: قصر بر دو گونه است.  قصر مي شوند،)حروف اضافه(
قصر صفت بر موصوف ، صفتي فقط به موصوفي در).107  :1382 صادقيان،(.بر صفت

  .                                                                                                    »لا رازق الّا االله  « :گرددخاص منحصر مي
   كس بر الم ريشت واقف نشود سعدي       الا به كسي گويي كاو را المي باشد

  )470  :1382عدي، س(
  :قصر موصوف بر صفت

الهي (كار عشق جز تمناي وصال يار نيست /روز محشر عاشقان را با قيامت كار نيست
 )نامه

  )214 :1354 هاشمي، ( .و الا طلوع الشمس ثم غروبها/هل الدهر الا ليله و نهارها
غير ه  ب وجزاين كه  از قبيل مگر، مگراينكه ، الا ،الاكه ، ،گاهي بعد از پيوندهاي استثنا

 استفهامي ة منفي و جملة بعد از جمل كهاز آنكه ، جمله اي مي آيد در حكم مستثني؛ آنها
. ست امناظره مكن الا كه داني خصمت ضعيف:  تأكيدشان بيشتر است،انكاري مي آيند

  ). 167منتخب قابوسنامه،سعيد نفيسي،ص(
  هاي ويژه سازي يا قصر راه -2-2-7-1

  )407: 1373فرشيدورد،(هاي قصر را چنين تبيين مي كند راه ،فرشيد ورد 
  :» وبس.....همين «  ـ با1

  به نيكي گراي وميازاركس     ره رستگاري همينست وبس
ست  ابس، كافي ست ، مارا ابس: قبيل هاي آن، از به معني كافي يا مترادف» بس« ـ با 2

  ....و
  ز ديگر كس استترا در جهان شادماني بسست         كه رنج تو ا
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گاهي فا زائده بر سر  وقط زيدٍ درهم :  اسم ساده به معناي حسب است ،»قط «،در عربي
 به معناي ، اسم فعل مضارع است،گاهي قط. مثل قام زيد فقط؛آن در مي آيد

  ).307 :1379صفائي،(يكفي
 ـ با فقط 4؛ » بيرون از« و»غير«و » جز« با واژه هاي نفي وكلماتي مثل : ـ با نفي واستثنا 3 
  پس -6 ؛ ادا كردن كلمات با آهنگ خاص-5 ؛ فقط در عربي هم كاربرد دارد:وتنها

  .فريدون منم:  مانند،وپيش كر دن اركان جمله
  تقديم مسند بر مسند اليه  -2-2-7-2

هاي شرط   مانند اسم، وقتي مسند از كلمات صدارت طلب باشد، در زبان عربي
 در زبان فارسي أين الطريق؟ چنين موردي را: نند  ما؛دم مي شود بر مسنداليه مق،واستفهام

  )83: 1382صادقيان ،(. تكيه وتأكيد بر مسند باشد،نيز داريم وآن وقتي است كه مقصود ما
 كجاست صوفي دجال چشم ملحدشكل؟               بگو بسوز كه مهدي دين پناه آمد

  )80 :1381 حافظ،(
عادلي نيست جز : ما عادل الا االله : مؤكد مي گردد،شددر موردي كه مبتدا محصور با

زمين  ها و پادشاهي آسمان: الله ملك السموات  والارض«) 240 :2، ج1382شرتوني، .  (خدا
در فارسي با .  مقدم شده است ، »ملك«مسند است وبر » الله«كه » نه غير او ،براي خداست
  .يدي مواجه هستيم با نوعي مفهوم تأك،در ژرف ساخت جملهاين اختصاص

  )سعدي(خداي راست مسلم بزرگواري وحكم   كه جرم بيند و نان برقراردارد 
  تقديم مفعول   -2-2-7-3

 دلايل ة اين ازجمل؛ گاهي مفعول برفعل و فاعل مقدم مي شودكه بنا به دلايلي است
ه من يضلل االله فماله من هادِ ك:  مثل ؛)83 :1382 صادقيان ،(تخصيص يا حصر است  

 اسم استفهام است و در  ، مفعول»فاي آيات االله تنكرون«در.، اسم شرط استمفعول
اما « عامل نصب مفعول به فعل جواب شرط » فامااليتيم فلا تقهر و اما سائل فلا تنهر «
. مثل ابشرا منّا واحدا نتبعه؛گاهي نيز بر اساس اشتغال مفعول مقدم شده است.است»
  )299 :1373خرم دل، )( ( 24/قمر(

كار شرع ، كار درهم و دينار «: گفت »   را وارهانخود  بده پنهان و ديناري«: گفت 
  »نيست
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  )134 :1381 اعتصامي ،(
 ـ 1: ها صورت مي گيرد تأكيد قصر از اين راه. قصر ممكن است با تأكيد توأم باشد 
ي عام تأكيد  ـ آوردن واژه ها2 ؛»بس«و» يكي«آوردن دو عامل براي قصر، مثال براي 

  )411 : 1373فرشيد ورد ، (.ند هيچ وهيچكس وغيره اازاين قبيل. همراه قصر
  فعل مجهول  -2-2-8

 فاعل در آن موجود ، به عبارت ديگرو)تأكيد روي مفعول است (، مجهولةدر جمل
كُتِب  عليكم الصيام )  70 :1، ج 1369نظيفي،. (نيست و به جاي فاعل، نائب فاعل مي نشيند

  )262  :1370رادمنش ، (.لي الّذين من قبلكمكما كُتِب ع
  )غزليات عطار(كشي كناره بر من به چه مي      چون كشته شدم هزار باره

 و انوري( .است) نائب فاعل (يكي از دلايل مجهول آوردن فعل، تأكيد روي مفعول 
: ؛ همچنين است مبحث مطاوعه در زبان عربي در سه باب ثلاثي مزيد) 67: 1382گيوي ،

 .تفعلل: تفعل، افتعال، انفعال و رباعي مزيد
 در اصل براي طلب نكردن وتحريم است وگاهي غرض از ،)ر منفيام( نهي - 9- 2-2
 كلام با تأكيد ،است كه در اين موارد....  مطالبي از قبيل ارشاد ، توبيخ ،تحذير ، امر و،آن

  )197 ـ196  :1384شميسا،.(اگر در جمله پرسشي باشد مؤكّدتر است  . همراه است 
  اي خواجه به كوي دلستانان       زنهار مرو كه ره به در نيست

  )431  :1382سعدي،(
   جملات امري -2-2-10

 تقاضا يا دستور است اما ، بنا به موقعيت گوينده نسبت به مخاطب،غرض اصلي از امر
 امر به جملات ،در اغراض مجازي وثانوي گوناگون نيز به كار مي رود كه در اين صورت

ارشاد ، وتويق ،تحريض ، تسويه وتخيير :  اغراضي از قبيل ؛عاطفي وخبري تبديل مي شود
  )193: 1384شميسا،(.ل امر براي ترغيب مث؛ با تأكيد همراه است،كه اين معاني ثانوي

دفتر : 1389مولوي، ( تا تواني مي تراش و مي خراش  تا دم آخر دمي راحت مباش 
  )اول

زد گوينده و شنونده آشكار باشد، هدف دريافت پاسخ  پاسخ ن، پرسشيةدرجملاگر
  )110 خانلري، . ( بلكه تأكيد بر روي مفهوم مورد نظر است نيست
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  .گر من آلوده دامنم چه زيان؟     همه عالم گواه عصمت اوست
  تعجب -2-2-11

امري، ( با انواع ديگر جملات ،گيردعاطفه سرچشمه مياز آنجا كه تعجب از احساس و 
، چه،عجب :  تعجب با ادات زير مي آيد،در زبان  فارسي..فاوت داردت)پرسشي، خبري

  ....يا للعجب ، عجبا، بنام ايزد، زه، شگفتا
   فرخنده شبي   آن شب قدر كه اين تازه براتم دادندچه مبارك سحري بود وچه

  )183 : 1381،حافظ(
.  از وسايل تأكيد است ، بخصوص وقتي بر كثرت ومبالغه دلالت كند،تعجب

 : )ع(مثل اين عبارت از امام سجاد)406 ، ص2ره ادبيات و نقد ادبي،جفرشيدورد، دربا(
، ح 127  :73، ج 1413مجلسي، .( دارالْبقاء لِمنْ عمِلَ لِدارِ الْفنَاء و تَرَك عجباً كُلّ الْعجبِ

  : با شيوه هاي زير صيغه تعجب ساخته مي شود،در زبان عربي )128
  :ما افعل. 1
   من اجَابك آخذاً      بهِداك، مجتَنباً هوي و عنادا اَسعد) كان(ما
  !! اين اديب چقدر بزرگوار است : » اكرم بهذالاديب «: افعل به. 2
  ! الله دره فارساً «: الله دره. 3

حافظ، (الله در قايلاي كه گفتم در وصف آن شمايل    هركوشنيد گفتا هر نكته
  )307غزل :1381
 ) پيامبر اكرم(»المومن لا ينجس حيا ولا ميتاً! سبحان االله« : اللهسبحان ا. 4
 الغلاييني،) ( 28:البقره(»كيف تكفرون باالله و كنتم امواتا فاحياكم«:كيف تكفرون. 5
1425: 50( 

  اغراق و مبالغه وغلو -2-2-12

گاهي از هم ، به طوري كه تشخيص اغراق و تأكيد ، نوعي تأكيد است، اغراق ومبالغه
  )406  :1373 فرشيد ورد، . (ودش مي دشوار

 :1381حافظ،(تابه بويت زلحد رقص كنان برخيزم  / بر تربت من با مي و مطرب بنشين
  )  336غزل

  اذا ما سبقتها الريح فرتّ                  والقت في يدي الرّيح التّرابا
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 1385عرفان، .(» خاك مي نهد، مي گريزد ودر دست باد،هنگامي كه با باد مسابقه دهد«
مثل ناقه، نعجه و عجوزه كه براي تأكيد ؛ براي تأكيد و مبالغه مي آيد»تاء«گاهي ). 286:

يا مثل اغربه و غلمه كه براي تأكيد جمع است و مثل نسابه و راويه و مطرابه و .تأنيث است
  )81 :1349رفاهي،(.فروقه كه براي تأكيد و مبالغه است

  تضاد -2-2-13

  )407: 1373فرشيد ورد،(.نداب اغراق وتأكيدكلمات متضاد در جمله موج
اساس هستي من زان خراب آبادست /اگرچه مستي عشقم خراب كرد ولي

  )35 غزل:1381حافظ،(
 حروالم ّنيعالم فَرِّحالم ِكمْدالم ِصلحالم فسِدالم ِلقْحالم ِبهِ اللاّقح ِفقايض

  )250 :بي تاحريري،(
  استفهام انكاري -2-2-14

اگر بر استبعاد و  و  منفي مؤكد استةدر حكم جمل،هام كه بر نفي دلالت دارد اين استف
  )180 :1382  فرشيدورد،(. تأكيد بيشتري دارد،تعجب دلالت كند

  )221حافظ، (از گرانان جهان رطل گران ما را بس/ من و همصحبتي اهل ريا دورم باد
  )20/نساء(اناً و إِثْماً مبيناًفلاَ تأَخُْذُوا مِنهْ شيَئاً أَ تَأخُْذُونهَ بهت

  تشبيه مؤكّد و بليغ  -2-2-15
  . شبيه بودن دو امر را با تأكيد بيشتري بيان كنند ،تشبيهي كه ادات ندارد

رودكي، ( دانش اندر دل چراغ روشن است         وز همه بد برتن تن تو جوشن است
154(  

  ).432نهج البلاغه، حكمت (الولايات مضاميرالرجال
  استعاره  -2-2-16

 استعاره را ركن اساسي خلاقيت و نمود ويژه فرديت هنري مؤلف ،در مطالعات ادبي
 مرشحه چنان زياد است كه ابهام ة مصرحةادعاي اين هماني و اتحاد در استعار.مي شمارند

 ژرف ساخت تشبيهي دارد اما چون با ،استعاره) 316 : 1390فتوحي، (.سخن بالا مي گيرد
  .ادعاي يكساني مي كند،مفهوم تأكيدي داردتناسي تشبيه همراه است و  

    ماهم اين هفته برون شد و به چشمم سالي است 
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  حال هجران توچه داني كه چه مشكل حالي است
  )68 غزل :1381 ،حافظ(

 و به معني فرد صاحب جمال به كار رفته ، در اصل كره نوراني است ولي اينجا، ماه
در بيت زير كه منسوب به يزيد بن معاويه . ده استتأكيد بر زيبايي معشوقش را به اوج رسان

  : استعاره مصرحه ديده مي شود5 ،است
 وامطرت لؤلؤاً من نرجسٍ وسقت      ورداً وعضّت علي العنّاب بالبرد

  )167: 1382صادقيان ،(.دندان: لب، برد: گونه،عناب : چشم،ورد: اشك ، نرجس : لؤلؤ 
  گيري نتيجه -3

 در قسم توابع مطرح مي گردد و به دو نوع لفظي و ،نحو عربيمبحث تأكيد در علم  -1
در علم معاني نيز بخشي به تأكيد اختصاص داده شده كه به فصاحت .معنوي تقسيم مي شود

  در زبان فارسي هم اين مباحث را مي توان رديابي كرد.و بلاغت مختص شده است 

،    تكرار وآوردن مترادف: تكرار جلوه گر شده است ةتأكيد لفظي در همان محدود -2
  .وصف ، عطف ، مفعول مطلق، حال مؤكّد،  بدل كل از كل،  تحذير ، اغراء و  تذييل

 حروف تأكيد زائد، لام ابتدا، حروف مشبهه : عبارتند از،تأكيد با حروف در زبان عربي-3
بعضي از آنها .بالفعل،  لاي نفي جنس، حروف قسم، حرف ردع، حروف تنبيه وتحضيض

 حروفي كه  در . مثل سوگند؛ به شكل معادل معنايي، در فارسي كاربرد دارد و بقيهقيماًمست
   . مثل باالله براي تأكيد؛ يكي است،رودهر دو زبان به كار مي

 مضاعف است كه با موارد عربي ة به شكل حرف اضاف،حروف تأكيد زايد در فارسي-4
 بر ما و لا شبيه ليس بعد از نفي همانندي ندارد ؛ همچون با زائده در خبر ليس،يا خ

  .هاي تأكيد ضمير، اجتماع ضمير منفصل ومتصل است از راه-5
  در فارسي و عربيهاي تعجب صيغه وحصر و قصر: در تأكيد معنوي مباحثي چون-6

 .بر گرفته از عربي است...) عجب،يا للعجب و(بعضي از ادات تعجب فارسي. مشابهت دارند
خود ، ه  ب با كلماتي چون  خود، خودم، خودت ، شخصاً،ر فارسي تأكيد معنوي اسم د-7

 ...نفسه صورت مي گيرد و در عربي با نفس، عين،كلا و  ه بخويشتن، ب

 مثل  نفي ؛ در هردو زبان يافت مي شود، انواع قصر  كه از  موضوعات علم معاني است  -8
  .واستثنا و قصر صفت بر موصوف و موصوف بر صفت 
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صيغه هاي . از وسايل تأكيد است،صوص وقتي بر كثرت ومبالغه دلالت كند بخ،تعجب-9
 .مثل عجبا؛گاهي به فارسي سرايت كرده است ،تعجب در عربي 

 . باعث تأكيد مضمون در جمله اند،اغراق و تضاد در علم بديع- 10
 باعث ، بخصوص وقتي بر استبعاد و تعجب حكايت كند،استفهام انكاري در علم معاني- 11
 .كيد بيشتر خواهد شدتأ
   نداهمراه تأكيد، مرشحه ة بخصوص مصرح،در علم بيان ، تشبيه مؤكّد و بليغ و استعاره- 12

  .  نوعي ادعاي يكساني است ،تناسي تشبيهزيرا 
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